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 جنگ گسترشدر لجستيك نقش
 فصلنامه كارشناسان:و تنظيم ترجمه

ـ مقدمه1
. كرد را دركآن، بايد ابتدا دليل جنگ از گسترش جلوگيري براي راهبرد هوشمندانهيك از طرحريزي قبل

به هاي دولت يا الحاق شدن از اضافه جنگ گسترش  دو شـيوه هـا بـه، جنـگ از نظـر عقلـي. شـودمي حاصل درگيرييك ديگر
يك. يابندمي گسترش و سببمي وارد درگيري طرفبي دولت يا يكيميآن گسترش شود و يا  درگير درصدد بـر از طرفين گردد
كه مي به اصلي بر دشمن علاوه آيد يع. آورد نيز هجوم طرفبي ديگر از دوليكي خود  از طـرفين يكـيكه هنگامينيمورد اخير
بي به بهمي حمله طرف كشور آنو تحت نظامي خاطر لجستيك كند، .پيونددمي وقوعبه تأثير

به در جنگ لجستيك از نقش الملل بين روابط پردازان نظريه  بـه اسـت امر ممكـن اين دليل. اند كرده غفلتآن گسترش ويژهو
و چگـونگي حالـت در ايـن برگردد كـه) ملي توليد ناخالص( GNP كشور بر اساسيك قدرت سنجشبه عمومير تمايل خاط
چه. گيرد مدنظر قرار نمي استعداد رزميبه GNP اين تبديل توان ما گردد، ديدگاهمي بيشتر آرمانيآنو دلايل جنگ بحث هر

و زمين سربازان يعني جنگ عملي هاي در مورد جنبه مي سطحي، آماد  بـه مـشيخط كنندگان تعيين چون با وجود اين. گردد تر
كه عواملي ها هستند، بايد تمام جنگ كنترل دنبال به دولت را  بـه طرفبي كشورهاي. كنند، شناختمي جنگ گسترش ها را وادار
ميآن مشيخطبهكه دلايلي مي گردد، وارد درگيري ها بر  ديگـر بـه لجـستيكي دلايـلبه است درگير ممكن اما طرفين. شوند ها
.ور شوند حمله طرفبي دول
به طرفين وادارشدن در مورد علت مقاله اين  صـورت لجـستيكي خـاطر نيازهـاي بـه كنـد كـه مـي بحث جنگ گسترش درگير
 در مـورد دسـتاوردهاي سـپس. شويممي تمايز قايلو راهبردي عملياتي لجستيكي وابستگي دو نوع بين احثمب در اين. گيرد مي

. كرد خواهيم بحث جنگ گسترش در احتمال خارجيو تأثير سياست نظامي جديد در لجستيك

 طرفبي كشورهايبهو تهاجم لجستيكيـ وابستگي2
به از طرفينيكي حملة احتمال در تعيين اساسي نقش لجستيك بييك درگير مي طرف كشور  خـاص نـوع ظاهراً اين. كند ايفاء
بي بسيار پيچيده جنگ از گسترش ميبه جهتو به نظر و شايد  نيـز خطرناكو امكانات منابع شدنو پراكنده خاطر پخش رسد

 بـا نيازهـاي در رابطـه شـده انجـام دقيـق متمركز نمود؟ بنا بر بررسـي اصلي دشمن موجود را عليه وهاي نير آيا نبايد تمام. باشد
. هستند رزمي از كارآمدي اطمينان براي كاملاً منطقي راهي حملاتي، غالباً چنين درگير اوليه طرفين نظامي

در. كننـد مـي خـود را اعمـال آنهـا قـدرت كمـكبه يافته سازمان نيروهايهك است فيزيكي وسايل از تأمين عبارت لجستيك
و حفظ، لجستيك نظامي اصطلاح و تسليحات پشتيباني ايجاد و هدفمي معني پايدار از نيروها  رزمـي حداكثر كارآمـديآن دهد

يك. باشد مستمر مي د امكانات اين تمامي كشور همواره اما  بـر عوامـل تكيـه همان لجستيكي وابستگي بنابراين.ر اختيار ندارد را
 وجـود يا راهبرديو استراتژيك عملياتيبه موسوم لجستيكي وابستگي دو نوع. دهدمي معني مسلح نيروهاي تأمين براي خارجي
و تداركاتبه تژيك استراو وابستگي جابجاييبه عملياتي لجستيكي وابستگي دارد كه . دارد اشاره خود آماد
 جلـو بـرده آنهـا تـداركات از طريـق شـود كـهمي را شامل) شريانهايي(و مسيرهايي تأمين خطوط عملياتي لجستيكي وابستگي

و مجروحين مي مي بنابر شرايط تأمين خطوط. شوندميو اسرا تخليه شوند  يـك. باشـند يـا دريـايي ايي، هـو توانند زميني موجود
ماننـد( كنـد خـود را حفـظ يا تأسيـسات؛ زيرا بايد قلمرو خارجي است وابسته لجستيكبه از نظر عملياتي جنگ كشور در حال
و خطوط بنادر، رودخانه  به) آهن ها به لازم تداركات طريق اين تا و كارآمـدي نيروهايش را ر رزمـي برسـاند . نمايـدا حفـظ خـود
و تداركات است لجستيك ذاتي هاي از جنبه يكي جابجايي و انتقـال دادن حركت. شود نيروها منتقل با حركت بايد همزمان، آماد

اننـد خـودتو اضطرار، نيروهـا مـي شوند اما در حالت داده بايد انتقال زيرا تداركات. نيروهاست دادن تر از حركت آماد بسيار مشكل
. پيدا كنند انتقال



٢ 1382زمستان/سال پنجم/شماره هجدهم/فصلنامه لجستيك

 بقاء نيروهاي مورد نياز جهت استراتژيك منابع تأمين برايكه مجبور است است استراتژيك لجستيكي وابستگي دارايكه دولتي
به مسلح سو مانند خوراك فوري نيازهاي شامل استراتژيك منابع اين. كند تكيه خارجي منابع خود  ماننـدو مواد درازمدتخت يا
 جنـگ كـه ابتدا هنگـامي. كند را تضعيف رزمي تواند كارآمديمي دو طريقبه استراتژيك لجستيكي وابستگي. يا الوار است آهن
را اقـلام ايـن تقاضا براييه اول جنگكه ثانياً وقتي. كندميو يا كاملاً قطع را كاهش استراتژيك منابع اين معمولي تداركات اوليه
و در اوايلمي افزايش . آورد بدست معمولي هاي آنها را از روش توان نمي جنگ دهد
به لجستيكي هاي از وابستگي كدام هيچ به دولت. شوند نمي ناشي جنگ خود از گسترش خود  بـه ميلي گونه هيچ طور طبيعي ها

 شـود بايـد دو شـرط جنگ گسترش سبب لجستيكي وابستگيكه اين براي. خود ندارند اصلي جنگيز صحنةا تغيير مسير منابع
و ثانياً، بايد هيچگونه جدي رزمنده نيروهاي رزمي كارآمدي ابتدا بايد تهديد كاهش: شود زير تأمين  ديگـري كـار عملـي راه باشد

و بنابراينمي رزمي كارآمدي روي اثر فوري عملياتي، وابستگي لجستيكي وابستگي دو شكل از ميان. موجود نباشد  احتمال گذارد
. شود، بسيار زياد است جنگ گسترش باعثكه اين

 عملياتي لجستيكيـ وابستگي3
ن اوليه جنگ ريزي برنامه غالباً در مراحل عملياتي لجستيكي وابستگي كهمي معروف مثليك. دهدمي شان خود را  با شـكم گويد
و امروز بايد گفت توان نمي گرسنه و تانك نمي شليك مهمات بدون سلاحكه جنگيد در جلو نمي سوخت ها نيز بدون كند و رونـد
بهمي رزمنده نيروهاي رزمي، كارآمدي تداركات بدونكه اين نهايت  كـرد، نبايد تعجب بنابراين. شود صفر نزديكبه سرعت تواند
كه نشان اوليه ريزي برنامهكه هنگامي. كنندمي تداركاتي خطوطو حفظ تثبيت در جهت زيادي تلاش نظامي ريزان برنامه كه  داد
سه تأمين خود دولت آماد را با امكانات توان نمي مي متفاوت شيوه كرد، : گرفتپي توان را
؛ وابستگي حذف براي يا راهبردي فنيحل راهيكـ تدبيركردن1
و توان مورد نياز با استفاده امكاناتبهـ دستيابي2 يا نظامي از زور ؛
 مورد نياز از امكانات استفاده براي سوم دولت رضايتـ گرفتن3
به است مشكلات تنها رفع اولحل راه به جنگ گسترش احتمالآن كمكو از دو گزينه. وجود دارد لجستيكي دلايل بنا  ديگر،

به بين اصلي تفاوت. آيندمي بدست جنگ گسترش مي آني خشونت ميزان آنها  حلـي راه بنـدي سـرهم بـراي اول روش. گـردد بر
سر عملياتي لجستيكي وابستگيكه است مي راه را از  مـستقر شـده از آماد از قبل استفاده بسيار رايج هايحل از راهيكي. دارد بر
مي جنگ در طول متحده ايالاتكه كاري همان يعني. است  مثلاً شـيوة: نيستند متعارف موجود ديگر چندان هاي شيوه. كرد سرد

D(د حمله در روز موعو توت درختان وسيلة ايجاد بندر به - Day(يا بنـادر» حملي قابل بندرهاي«ها درخت اين در واقعكه
كه مصنوعي و تعميـر تأسيـسات دريافـت كار تا زمان اين. دهند آماد را انتقال هاي شدند تا محموله كشيده كانال در عرض بودند
به را تخريبيكي توفانهك بود تا وقتيو كاملاً موفق يافتمي ادامه بندري  هـا از ديـدگاهحل راه اين. رساند نيز آسيب ديگريو
ميبه بسيار مناسبو ديپلماتيك نظامي به نظر و معمولاً  كامل مذكور كنترل، دولت بر اين علاوه. نياز ندارند خارجي كمك رسند

و نيرومي خود حفظ تداركات خود را بر خط  عمليـاتي وابـستگي مـسأله، حـل بنـابراين. نمايد نمي را صرف اضافي رزمي هايكند
شد لجستيكي جنگ گسترش احتمال رفع سبب اوليه . خواهد
وه شـي از ايـناي نمونه شليفن معروف طرح. است نظامي از عمليات بخشي عنوانبه ضروري امكانات تصاحب شامل دوم شيوة
. بـود شـده بيني هلند نيز پيشبه تهاجم طرح اين اصلي در نسخة.شد تدوين 1914 در سال بلژيكبه آلمان در تهاجمكه است
به مرزي از استحكاماتو اجتناب فرانسهبه سريع حملة براي ضروري آهن خطوطبه دستيابي براي آلمان ارتش  آهـن راه شبكه،
به بلژيك .شد شهر اشغال اين جنگ اول، در همان بنابراين. نياز داشت شهر لياگ خصوصو

. شـود تـأمين حمله براي لازم هوايي بود تا پايگاه دانماركبه پشتيباني تهاجميك نروژ، شاملبه آلمان 1960 تهاجم همچنين
 فرمانـدهي فالكنهورسـت ژنـرال كـه اما هنگـامي. بود شده بيني پيش توافق وسيلهبه پايگاه اينبهبي دستيا آلمان اوليه در نقشه
به ريزي برنامه  ايـن كـه اسـت بـديهي. نمايد جاتلند را تصرف هاي پايگاه نظامي نيروي كمكبهكه گرفت، تصميم گرفت عهده را
.شودمي جنگ گسترش سبب عملياتي لجستيكي بستگيواحل براي دوم شيوة
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يك ضروري امكاناتبه دستيابي براي تلاش بر اساس سوم شيوه  نظـامي نيروهـاي بـه كـه اين بدون كشور ديگر استوار است از
آنحل راه اين قوت نقطه. نامندمي» ميزبان كشور حمايت«را شيوه، اين امروزيو ديپلماتيك نظامي در اصطلاح. شويم متوسل
 بـه اسـت ديگر ممكن هاي دولت. نيز دارد جدي هاي نقص شيوه اما اين. نيست رزمي نيروهاي انحرافي عملياتبه نيازيكه است
و يا حتي درخواست متعدد اين دلايل  را پـس اجـازه ريـزي برنامـه بعـد از تكميـلتاس بكنند، ممكنهم اگر قبول را رد نمايند

و يا در بدترين  ريـزان برنامـه را بـرايآن شـيوه موجود در اين كلي ابهام. كار بكنند اينبه اقدام جنگ بعد از شروع حالت بگيرند
و تنها موقعي خوشايند نمي چندان نظامي كهمي نشان علاقهآنبه سازد بيا دهند . شوند مطمئن سوم طرف طرفيز
. بـود متحـدين نيروهاي ميزبان فارس خليج در جنگكه است سعودي عربستان كشور ميزبان يا حمايت از پشتيباني نمونه يك

 ايـالات رهبـري حـتت ائـتلاف متحـد در ميـان يافتن براي كويت خاطر توانبه فارس خليج جنگ هر چند ما در مورد گسترش
 را پديـد آورده غربي نيروهاي لجستيكي وابستگي بررسيبه تمايل سعودي عربستان لجستيكي، اما پشتيباني انديشيممي متحده
 داراي سـعودي عربـستان. بـود ضـروري عـراق بـه ائـتلاف تهـاجم بـرايكه گفتو شايد بتوان اساسي عربستان پشتيباني. است

آن ائتلاف نيروهاي براي ضروري هاي زيرساخت آن. دارنـد را دريافـت لازمو تـداركات شـده وارد عمـل طريـق بود تـا از  كـه بـا
به عمليات در صحنه اوليه واحدهاي و تداركات ها »يكي لجـست گـاه تكيـه«يك بودند، اما عربستان وابسته شده آماده از قبل آماد
 گـالنو دو ميليون غذايي وعدة 000/250 تأمين شامل عربستان پشتيباني طور متوسطبه. نمودمي نيروها را حمايت اين بود كه
و علاوه آب .شدمي در روز توزيع سوخت گالن ميليون19 ها، روزانه عمليات، در اوج بر اين در روز بود

به عربستان پشتيباني و راننـدگان از كاميون كشور شمار زيادي اين بلكه. ها نبودو زيرساخت تداركات تنها محدود  بـراي لازم ها
 راننـدگان گـاز بـراي هـاي خاطر كمبود ماسكبه در صحنه ونقل حمل مسأله. كردمي را فراهم در صحنه ائتلاف تجهيزات انتقال

آن. بدتر بود غيرنظامي و شرافتمندانه عربستان رزمي نيروهايكه با  در نمونـة نمونـه عنـوانبه( جنگيدند، بسيار ارزشمند بودند
به اين در نقش عربستان اصلي، اما اهميت) نبرد خجفي . بود پشتيبان عنوان كشور
د رهبري تحت ائتلاف نيروهايكه است اين سؤال همه با اين  كـار بايـد موارد، چـه با اين عربستان موافقت عدمر صورت امريكا
يك مي  ديگـر، اسـتفاده گزينـه. بود پرتلفاتي بود اما راه احتمالاً عملي گزينه اين. بود ساحل از راه كويت آزادسازي گزينه كردند؟
و طريـق از ايـن صدام تسليم شد زيرا احتمال نمي موفق گزينهينا. بود كويت تركبه عراق واداركردن براي هوايي از توان صرف
و سـورتي بـا كمتـرين عربـستان هـاي از پايگـاه اسـتفاده بـدون فرضـي هوايي عمليات. بود مشكل زميني حملة دنبال به  پـرواز

. بود همراه دشمنبه تلفات ميزان ترين پايين
به از امكانات استفاده اجازه دادنبه عربستانن واداركرد سوم گزينه  كار را بـراي اين حسين صدام خوشبختانه( بود ائتلاف خود
آن خصمانه نگرش اين.) داد انجام ائتلاف مي ائتلاف زياد ديگر اعضاء عرب احتمالبهو اتخاذ  امـر، اين بر اين علاوه. انگيخت را بر
كهمي سبب و گذشته تداركات براي كمي راه شد آن مهيا باشد و در طـول يكبـاره بـه عربـستان كـه وجود داشت نگراني اين از
و يا در بدترين خود را متوقف پشتيباني عمليات  يـا توقيـف مـصادره. قـرار دهـد هـدف را از پـشت ائـتلاف نيروهـاي حالت كند
مي اين رفع سبب جنگ اول در همان عربستان هاي دارايي  نيروهـاي توجـه قابـل انحرافـي عمليـات امر مستلزم شد اما اين خطر
. گشتمي اصلي آنها از هدفو دورشدن ائتلاف
آن اين بيان كه جهت موارد از  تواننـد وابـسته مـي زمينـي نيروهـاي ويـژهو بـه مـدرن رزمي نيروهاي چگونه نماييم روشن بود

 پـشتيباني بايـد روي نظامي ريزان بود، برنامه شده درگير وارد مخاصمه از طرفينيكي عنوانبه عربستان چون. باشند لجستيكي
 آمريكا نتواند گاه شايد هيچ. كردندمي كشور حساب اين

 شـديد جنـگ گـسترش كشور ديگـر سـببيك رضايتبه دستيابي اينبا وجود. شود وارد جنگآل ايده وضعيت مجدداً در اين
به طرفبي اگر دولت حتي. خواهد شد  خود را در جنـگ سربازان يعني( را بدهد از قلمروش انتقال اجازهو تداركات سربازان تنها
هم) ندهد شركت  تـرس. شود تلقي خصمانه ديگر كشور درگير اقداميز جانبا اقدام اينكه وجود خواهد داشت احتمال اين، باز
يكو درگير شدن از انتقام  درگير جنگ كشورهايبه كمكو درگير براي طرفبي كشورهاي تمايل عدم تر دليل وسيع جنگ در
ر مينه مسير هوشي با تأسيس شمالي، ويتنام مثال عنوانبه. است  را بـراي ARVNو متحـده ايـالات نيروهاياه در كشور خود
مي همه. باز كردو كامبوج لائوسبه حمله كه فكر به تداركاتي فاقد مسيرهاي چريك نيروهاي كنند و نياز آنها  تـداركات هستند؛
بهو احتياجات است كم ف اما ايـن. شودمي تأمين بومي هواداران وسيلة آنها آن. نيـست كـر اصـلاً درسـت طـرز  نيازهـاي كـه بـا
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 گفـت تـوانمي. است بسيار مهم گاهي، اما با وجود اين نيست جدي متعارف رزمي نيروهاي اندازةبه چريكي نيروهاي لجستيكي
به مينه مسير هوشي در قطع ARVNو متحده ايالات نيروهاي ناكامي كه شدآن شكست، منجر .ها

 شـروع»15 قطعنامـه«با همراهي براي شمالي ويتنام. بپيوندد در جنوب پشتيباني انقلاببهكه پذيرفت، هانوي1959 در سال
به ارسال براي ويژه نظامي مواصلاتي جادةيك سازماندهي به  ماليشـ مـسير مـستقيماً در ويتنـام كرد؛ اين جنوب انقلابيون آماد
و در عوض ادامه و دو دولت را گسترش جنگكه خواستمي شمالي چرا ويتنام. گذشتو كامبوج از لائوس پيدا نكرد  ديگـر دهد

. بود مقاومت حداقل براي راهيك كند؟ اين را نيز درگير آن
و امكان كوچك ژنو 1954 هاي با توافقنامه وجود آمدهبه DMZيا طرفبي منطقة  وجـود منطقـي با تلاشآن ممنوعيت بود
 انعطـاف مسير نوعي اين علاوهبه. بود مهيا شده دريايي محاصره برايو شرايط شدهمي زني گشت در ساحل بر اين علاوه. داشت
بهو استراتژيك عملياتي پذيري كه شمالي ويتنام را آن داد و بدين قبلاً فاقد به ترتيب بود  كـه خـارجي ارتباطي خطوط كمكو
كه است جالب.شدمي فراهم طرفبي نفوذ در منطقة كردند، امكانمي را تسهيل آفندي هاي عمليات  مـسير كمتـرين ايـن بدانيد
نه لائوسنه. داشت دنبالبه هانوي براي هزينه به نتو هيچكدام كامبوجو  مقاومـتو فيزيكـي داخلـي هـاي خـاطر ضـعف انستند
 قـرار همسايگانش سرزمينبه از تجاوزات ناشي تأثير تأييد جهاني، تحت دور از جريانات دولتيك عنوانبه شمالي ويتنام. كنند
به جنگ دامنة گسترش.شد مينه مسير هوشييت ممنوع براي ARVNيا متحده ايالات هاي تلاش مانع نگراني اما اين. نگرفت
آن. بود آميزي موفقيت عمل شمالي ويتنام برايو كامبوج لائوس  برخـوردار چنداني از اهميت اوليه هاي مسير در جنگ اينكه با

شد شمالي ويتنام اعضاء ارتش نقش با افزايشآن نبود اما اهميت و ويتنام هاي تلاش، برعكس. بيشتر  قطـع بـراي جنـوبي آمريكا
از بـسيار مهـم تـداركات خـط يـك NVA، در نتيجـه. انجاميـد شكـست از هـوا بـهو چـه از زمينچه مسير تداركاتي اين  را

كه هاي پناهگاه و با هزينه شده پوشيده جنگل وسيلةبه خود گشود جه داخلي سياسي هاي بود  بـراي از تـلاش متعدد ناشي انيو
و ويتنامي، از آمريكاييآن تخريب . بود شده داشته نگه پنهان جنوبي هاي ها
يكيمي رزمي كارآمدي روي اثر فوري عملياتي لجستيكي وابستگي و  بنـابراين. است جنگ بسيار مؤثر گسترش از عوامل گذارد
به است جنگ شروع لاينفك، بخش است طرفبي ديگر كشوري حالتدركه كشوريبه حمله  انجـام عمـليك عنوانو معمولاً
مي جنگي هاي وارد برنامه شده .شود معتبر

 راهبردي لجستيكيـ وابستگي4
در. شـود آشكار نمي بلافاصله جنگي كارآمدي رويآن، اثراتو بنابراين است بلندمدت مسألهيك راهبردي لجستيكي وابستگي

كهمي را فراهم اساسي هايحل راه ارائه، زيرا امكان است بسيار مهم زمان بحث وابستگي نوع اين را»حل راه بدون« وضعيت كند
بهمي نيز شامل  اگـر ناتمـام ديگر حتي بسيار رايجحل راه. يابد پايان ملاحظه اثر قابل از برجاگذاردن قبل جنگكه شرطي شود
 راه يـك با يافتن توانمي. تهديد شود در اثر جنگ است ممكنآن روند تأمينكه است استراتژيك منابع كردن جمع باشد، همان

و ذخيره تأمين براي جايگزين حل ميجد منبع اين. كرد را تقويت موجودي، انبار و يـا آمـاد تجـاري شـريك تواند يـك يد  ديگـر
به جايگزين  طـولاني جنـگ رود يـا در آغـاز يـك پـيش كنـدي بـه اما اگر جنگ. باشد مصنوعي جايگزينيك ساخت صورت يا
و انجام بيني پيش و مشكلات نامناسب است ديگر ممكن اقدامات شود، انبار آماد  توانـد كارآمـدي مـير تأميند ايجاد شده باشند
به باش نظامي از نيروي با استفاده تداركات تضمين دنبالبه است ممكن دولت حالت در اين. دهد را كاهش رزمي و  منظـور ايند
يك اگر دشمن. كند مورد نظر را مصادره منابع كه تلاش است باشد، ممكن پذير مطلع آسيب نقطه از  تـداركات تـأمينخط نمايد
و يا مصادره را از طريق دشمن  بيني پيش گامهن تاكتيكي، چنين گذشته از اين. كند قطع استراتژيك خود منابع يا تخريب انسداد
. است بسيار محتمل بلندمدت جنگ يك
. يـا تـضعيف، انهـدام اسـت اسـتراتژي، انتخـاب اسـتراتژيكو يا منابع تأمين خطوطبه تهاجم احتمال اثرگذار ديگر روي عامل

مياما. است دشمن نيروهاي عليه كوبنده حملات سرييك مستلزم انهدام استراتژي كه غالباً تصور  بسيار پرهزينه روش اين شود
به نامطلوب يا حتيو غير عملي  دنبـال بـه يـا فرسـايش تـضعيف اسـتراتژي. شـودمي انتخاب تضعيف خاطر استراتژي اين باشد
و قدرت دورزدن كه حاصل كوچكي هاي پيروزي طريق تابدين او است ضعف نقاطبهو حمله دشمن استعداد  شكـست براي شود
به يا واداركردن دشمن  جنوبي ويتنام را عليه استراتژي آميز چنين طور موفقيتبه شمالي ويتنام( هستند كافي گفتگو در صلح او
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 روي تـضعيف اسـتراتژي. يـاز داردن بيـشتري وقتبه انهدام استراتژيبه نسبت تضعيف استراتژي). نمود تعقيب متحدهو ايالات
 بـرداري، بهـره ضـعف نقطـه بايد از ايـنكه او متمركز است ضعف نقطه عنوانبه دشمن استراتژيك لجستيكي وابستگيبه توجه
.نمود

به استراتژيك لجستيكي وابستگي ، دورة ساكـسون بـه حملـهبا پروس. نيست صنعتي اقتصادهاي حمايت تحت نيروهاي محدود
 لجـستيكي يـا وابـستگي( بـر الـب كنتـرل حفظ براياي امر تا اندازه اين. را گشود) 1756ـ1763( اروپايي ساله هفت هاي جنگ
به) عملياتي كه ساكسون غني استراتژيكي لجستيكي هاي دارايي حفظ براي اندازه همين بود اما ازت عبار نيز بود طلا: بودند غذا،
يك بيش از ساكسون شده گرفته هاي، باج جنگ در طول. جديدو سربازان .دادمي را پوشش پروس جنگ هاي هزينه سوم از

مي استراتژيك منابع روي همه اين، فريدريك چرا در آغاز درگيري يك تأكيد . بـود كـرده بينـي را پـيش طـولاني جنگ كرد؟ او
به خود از همه عصرانهمبه كبير نسبت وجود، فريدريك با اين حتي  خاطربههم گاهيولي. بود نزديك انهدام استراتژي بيشتر
به فرارويش شرايط د شكست بدون اروپاييان غالب مركب توان در مقابل جنگ اين.شد تضعيف اتخاذ استراتژي مجبور ر يـك او،
. يافت نمي منفرد پايان عمليات
 منـابع تجـارت بـه دشـمن از وابستگي برداري بهره دريايي از محاصره هدف. است تضعيف استراتژي دريايي نوع دريايي محاصره
به روش در اين. است استراتژيك ، با وجـود ايـن. هستيم طرفبياي كشورهبه حمله بدون دشمنو تضعيف منابع قطع دنبال ما

 توانـد سـبب، مـي بگـذارد، بنـابراين طـرف بـي تجاري شركاي روي تواند اثر بسيار منفيمي دريايي محاصرهيككه خاطر اين به
 در سـال آلمـانز عليـهو ني ـ1812 در سـال انگلـيس، عليه متحده ايالات جنگبه توانمي مثال عنوانبه. شود جنگ گسترش

. نمود اشاره1917
به كافي است ممكن تنهاييبه دريايي اما محاصرة كه كار گرفتهبه دشمني اگر عليه خصوص نباشد  بـه محدودي وابستگي شود
 خود 1939ـ1940درو انگليس لمانآ مورد اخير در جنگ. كند دشوار استفاده دريايي دارد يا بتواند از مسيرهاي خارجي تجارت
. داد را نشان

كه آهن معدن موردنظر سنگ اصلي منبع. بودو آلمان متحدين براي مهمي نروژ موضوع مي از معادن در واقع بود آمد امـا سوئد
 آهـن سنگتن ميليون تا يازدهنهد واردكردن نيازمن سالانه بنابر برآوردها، آلمان.شدمي حمل نارويك از بندر نروژي در زمستان 

و يـا محـدودكردن بـرايكه است بديهي. شودمي را نيز شامل مهم جنگآن اقلام كند اين خود حمايت از سوئد بود تا از صنايع
بـ آلمان رزمي بر كارآمدي اثر گذاري براي آهن سنگ صادرات كامل قطع حتي از امـا، بعـضي. بـود بـسيار زيـادي زمـانه، نيـاز
به توجه1940و اوايل1939 در اواخر سال وضعيت اين هاي ويژگي هم. نمود جلب آلمان استراتژيك منابع تأمين را  آلمـان ابتدا
كه متحدينو هم كهمي تمركز كالايي، روي بنابراين. شودمي طولاني جنگ اين معتقد بودند  يـا حتـي ساليكآن اثرات كردند

پي زميني حمله آماده، متحدين"Sitzkrieg"، در هنگام بر اين علاوه.شد نمي بيشتر احساس و كه نبودند آن بردند  زمـان در
آن تنها بـراينه اقلام اينكه كشور است اين مهم وارداتي اقتصادي منابع قطع آلمان آنها عليه اصلي سلاح  كـشور بلكـه اقتـصاد
يك بنابراين. هستند او نيز لازم جنگ براي  را بـه متحـدين، توجـه آلمانبه مستقيم حمله توان با عدم همراه طولاني زماني افق،

به اين. كرد نروژ جلب كه خود آلمان نوبة امر  آنهـا تـرين مهـم را اتخاذ كند كـه تداركات حفظ براي ضروري اقدامات را وادار كرد
و دانماركبه حمله كه ترجيح آلمان. بود نروژ  دريـادار ريـدي گزارشـات اما هيتلر بعد از دريافت. كند نروژ را حفظ طرفيبي داد
. نمودت كشور موافق اينبه نروژ، با حملهبه متحدين حملة بالاي بر احتمال مبني

آن متحدين تهديد تحركات نروژ برايبه بر حملة مبني آلمان اساساً تصميم  هـاي پايگـاه هر چنـد، امتيـاز حفـظ. بود سمت در
 از ميـزان متحـدين برآوردهـاي. سـوئد بـود آهن سنگ هاي محموله حفظ واقعي بود، اما انگيزه بسيار مهم آلمانو هوايي دريايي
 نخـست گام دانمارك. بود كارانه محافظهو شايد حتي بينانه خود واقع اقتصاد جنگي حفظ ها براي محموله اينبه آلمان وابستگي
و حفـظ، تـصرف هجـوم بـراي. در نـروژ قـرار داد كليـدي اهـداف را در زمـرة جاتلنـد، لوفتـواف هـاي فرودگاه. نروژ بودبه حمله
كه دريايي از مسيرهاي حفاظت ضرورت). عملياتي لجستيكي وابستگي( گذشتمي ابتدا بايد از دانمارك آميز نروژ، آلمانتموفقي
به معدن سنگ شد دانماركبه حمله براي طرحريزي رساندند، سببمي آلمان هاي كارخانه سوئد را از نروژ  در اروپا جنگ.و نروژ
به نيز وارد طرح اسكانديناوي تا كشورهايفتيا گسترش و و منـابع عمليـاتي تحركـات بـراي لازم منـاطق لازم هر وسيله شوند
. شود فراهم استراتژيك
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نه لجستيكي وابستگي نه كيـ بـه حملـه. نخواهند شـد طرفبي كشورهايبه حمله طور خودكار سبببه هيچكدام عملياتيو
بهنه طرف كشور بي به هاي گزينه بايد تمام بيانجامد بلكه مسألهحل تنها بايد . شـود كـار انجـام برسند تا ايـن بستبن ديگر نيز

طي، مسير زيادي طرفبي كشورهايبه حملاتي چنين انجام از پراكندگي اجتناب كشورها براي . خواهند كرد را
بهيل تما عدم اين  كـه امـا وقتـي. گـردد برمـي تلفـاتو يا حتي خارجي مشيخطبه مربوط دلايلبه طرفيبيبه احترام غالباً

و حملهمي اوليه در جنگ رزمنده نيروهاي جنگي بر كارآمدي اثر نامطلوبي لجستيكي وابستگي  طـرف كـشور بـي يـكبه گذارد
م حلي نويد راه بييكبه، حمله يا بر عكس(دهد،ي را مي دشمن جنگي كارآمدي روي نويد اثر نامطلوب طرف كشور در) دهـد را
بهآن عملياتي لجستيكي وابستگي بودنو ملموس قرابت. است كاملاً منطقي صورت آن  تبـديل جنـگ گـسترش قـاطع دليـل را
يك بر اين علاوه. كند مي  حمله براي اضافي هاي انگيزه استراتژيك لجستيكي با وابستگي توأم تضعيف يا استراتژي طولانيگجن،
مي طرفبي كشورهاي به .آورد را پديد

 انداز آيندهـ چشم5
به جنگ، گسترش عمومي دو واقعيت در آينده  مـسيرو پيچيـدگي بزرگـي اول عامـل. خواهند كـرد مرتبط لجستيكي دلايل را
 نيروهـا اتخـاذ ايـن كـه اسـت هايي مأموريت ماهيت دوم عامل. است مدرن رزمي از نيروهاي پشتيباني مورد نياز براي لجستيكي

.ستنده دخيل دوم در عامل مشيخط كنندگانو تعيين است نظامي ريزان برنامه عمل در حوزة اول عامل. كنند مي
كه است جالب به متحده مانند ايالات غربي هاي قدرت بدانيد  لجـستيكي دلايلبه جنگيك گسترشبه زياد مايل احتمال، نيز
كه عظيمي لجستيكي نيازهاي داراي مدرن رزمي نيروهاي. هستند به هستند  ديگـر كـشورهايبه عملياتي از لحاظ شدت آنها را
. سرد نيست بعد از جنگ موجود در درگيريهاي وابستگي از نوع غربي نيروهاي استراتژيك لجستيكي اما وابستگي. كندمي وابسته

 تـلاش ايـن تمركـز اصـليو نقطة است داشته مبذول لجستيكبه زيادي توجه متحده ايالات دفاع وزارت گذشته در چند سال
 مورد اسـتفادة تجهيزات استاندارد كردن بعدي انگيزه. هاست كاري موازي حذف براي اطلاعات فناوري از دستاوردهاييگير بهره
: صحرا سپر يا طوفان عمليات در مورد لجستيك پنتاگون؛ بنا بر اظهارات هاست يگان

به سيستم« يك امكاناتكل پوشش حاضر قادر آن بنابراين. نيست همزمان استفادهايبر صحنه در تواننـدمي مشابه اقلامكه، با
 هـاي هزينـه نيازهـا، تحمـل امـر تـأخير در بـرآوردن نتيجـه. شـوندمي بار درخواست باشند، اما چندينو در دسترس در صحنه 
و احتمال اضافي ونقل حمل كل تأخير در حركت بسيار بالا و در مي بارها ».شود فرآيند،
كه منظور بايد مطمئن اين دهد برايمي مسير را كاهش اندازة حوزه اين اصلاح . شوند مواد مورد نياز بايد تأمين تنها حداقل شد
، اخيـراً مثـال نـوانعبه. دهندمي مورد نياز را كاهش مقدار تداركات در واقعكه است گرفته نيز صورت ديگري ابتكاري اقدامات
از متحـده ايـالات گذر ارتـش موارد بسيار حائز اهميت از جمله. است گرفته انجام M1A1 تانك سوخت در بازدهي اصلاحاتي

همكه تر است سبك خودرو جنگييكبه معمولي سنگين خودرو رزمي  نـه(الاً امر احتمـ اين. است قرار گرفته مورد توجه بسيار
يكي را كاهش سوخت مصرف) حتماً و  نـوع ايـن مجهـز بـه، نيروهايكه استآن اقدام اين همزمان ديگر از امتيازات خواهد داد

.شوندمي وارد عمل راحت خودروها، خيلي
 حـائز دو نكتـه رابطـه در ايـن. اسـت شـده دريا معطوفبه متكي تأمينبه لجستيك ريزان برنامه حاضر توجه در حال همچنين
يك دريايي نيروي ابتدا اينكه: است اهميت دو شـده تعيـين هر آماد از پـيش برايكه هاستو تغيير كشتي ساخت برنامة درگير
و دريـاييو نيروي ارتش مشترك برنامة. ايجاد خواهد كرد ظرفيت مربع فوت ميليون بـا» فراسـاحلي« لجـستيك اصـلاح بهبـود
. است» آنها پهلوگيري بندر براييك نظر از ظرفيت ها قطع كشتي ترين بزرگ تخليه امكان شدن فراهم«، هدف
ت ايـالا هـاي در توانمنـدي مهـم نكتـه. شـودمي محسوب ضعفيك متحده ايالات هاي توانمندي در ميان استراتژيك هوايي پل
به گسيل قدرت متحده  يـا تحـرك عمليـاتي لجـستيك، مـدير بخـش كاسـكين بنابر اظهـار جاناتـان. دنياست اقصا نقاط نيروها

 تـا تحـرك هـاي نيازمنـديبه مربوط بسيار ارزشمند مطالعات هاي از يافته، يكي دريايي هاي عمليات در سرفرماندهي استراتژيك
به، نيا 2005 سال به نياز پيوستة، پنتاگون بر اين علاوه. بيشتر بود هواييپلز . است كرده را اعلام خارجي هوايي هاي پايگاه خود

 پايگاه.» هاست فرودگاه هاي در زيرساخت گذاريو سرمايه كشور ميزبان نيازمند تصويب سرراهي هاي پايگاه« پنتاگون بنا بر اعلام
 انتقـال هـاي توانمنـدي ضعف. آمريكاست لجستيك آشيل پاشنه لجستيكي خاطر ايجاد وابستگيبه متحده ايالات در خارج يابي
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 فـشار بـراي. اسـت توانمنـدي هـاي ضعفو رفع نيازمند كسبكه است شده نيز شناخته انگليس دولت وسيلهبهو هوايي دريايي
كه سربازان. است روها پرهزينهني تحرك افزايش تر مـانور كننـد؛ امـا، بسيار سريع روي پاو پياده جايبه ديزل با جايگزيني قادرند
يك در پشتكه است اين مسأله حالت در اين  شكل طولاني مسير لجستيكي سرآنها به اين. گيردمي تر و بـا ايجـاد نوبه امر  خود

كم از نيروها، تحرك مناسبو پشتيباني بكارگيري كانم براي محدوديت  پـل«: انگلـيس اظهـار دولـت بنـا بـه. كندمي نيروها را
و بـه قابليت خودي برد بالگردهاي تنها براي هوايي  SDR هـر چنـد. اسـت وابـسته بـزرگ لجـستيكي پايگـاه يـك مانور دارد
و كرواسـي بوسني سمتبه متحرك هواييپل24 شدن، اما، در مورد اخير وارد عمل استر نمودهام اين را براي هايي بيني پيش
و از فقدان با تأخير همراه 1995 در سال و قابليـت تحـرك قابليـت رو، بـين از ايـن». نبـود در امـان لجـستيكي پشتيباني بود
. وجود دارد اختلاف همواره بكارگيري

هممه و  كـشور ميزبـان از پـشتيبانيو استفاده دسترسي روي تأكيد بسياري معضل اين رساندن حداقلبه بريتانيا براي آمريكا
و احتمالاً بعضي ها، منطقه بنادر، فرودگاه تأمين آمادةكه است سوميشق كشور ميزبان منظور از پشتيباني. اند كرده از تجديد قوا
در كـه آنچـه البتـه. شـد مـشاهده صعودي در مورد، عربستان فارس خليج اول در جنگكه همانند موردي. است تداركاتي اقلام

از كـه اين صرف البته. است لجستيكي اهداف براي جنگ شود غير از گسترشمي ناميده كشور ميزبان پشتيباني نظامي اصطلاح
كه است شده برطرف لجستيكي هاي نقصكه نيست معني بدين برخوردار شديم كشور ميزبان پشتيباني » حامي« كشورهاي چرا
پس شدهو مجوز داده» جا بزنند« است ممكن و متحـده ايـالات هـوايي در عمليـات كـه است چيزي دقيقاً همان اين. بگيرند را
. داد روي عراق ها عليه حريمت تقويت براي انگليس
 وابـستگي بـا مـشكل زمينـي نيروهاي گسيل در موقع همواره دريايي قدرتيك عنوانبه) انگليسايو تا اندازه( متحده ايالات

 خـصوص بـه. شـود مـي جـدي سرد موضوع بعد از جنگ احوالو اوضاع امر در شرايط اما اين. هستند مواجه عملياتي لجستيكي
مي نظامي نيروهايبه مشيخط طراحانكه هنگامي كه خود دستور  نماينـد كـه دنيا دخالت يافته كمتر توسعه در مناطق دهند

 ار بخـشش انتظـ بـه متحـده ايـالات نيروهـاي رها كردن احتمال اوضاع با اين. است مدرن مورد نياز نيروهاي هاي فاقد زيرساخت
مي ميزبان كشور پشتيبان آن. شود زياد  ايـن پـذيرش در راسـتاي طرفـهيك نظامي اقدام بر ممنوعيت مبني پاول دكترينكه با

و دلايل است وضعيت  آينـد نـه بدسـت سياسي دلايلبه متحدين وجود دارد، اما بهتر است متحدين حفظ براي سياسي مناسب،
. لجستيكي خاطر ضرورتهب

. آمد پيش مشكلاتي عراق جنگ هر چند در بحث است بوده موفق كشور ميزبان پشتيبانيبه دستيابي تا كنون
آبكهاي حادثه  نيروهـاي تواننـد امنيـت نمـي ميزبـان كـشورهاي داد كـه آمد نشان پيش كولاس ناو يواس براي يمن هاي در
و آمـوزش ضـد لجـستيك در جنگكه بتواند با دشمناني متحده ايالاتكه اين براي. كنند را تضمين آمريكايي  بـسيار مجهزتـر
خط كشور ميزبان شود بايد دور پشتيباني ترند، مواجه ديده  بـه يـا دسـتيابي حـل راه يـك ارائـه بـراي هايي راه همواره. بكشد را
. نظر كرد ها صرف مأموريت، بايد كلاً از اين البته. وجود دارد نظامي نيروي كمكبه لازم امكانات

 مشيخطو نيازهايـ استلزامات6
 هـا، منـافع درگيـري ايـن در غالبكه اين كار بايد بكنند؟ با فرضچه متحده ايالات مشيخط ها، طراحان بحث اينبه با توجه
، بايد چند مورد است نبوده در ميان ديگريبه نسبت طرفيك پيروزي ترجيحو بحث است تحديد نفوذ بوده آمريكا همان اصلي
به مهم آن اسـت سياسي سوم طرف دخالت انگيزةكه استآن مورد اول. خاطر سپرد را  درگيـر بـه طـرفين را از علاقـةو بايـد

 در وابـستگي اگـر مـشكلي. است درگير اوليه طرفين وسيلةبه جنگ در مورد خطر گسترش مقاله اين. جدا كرد جنگ گسترش
 هـاي قـدرت وسيلةبه اگر آغاز جنگ. آيد پيش جنگ گسترش بحث اوليه مراحل در همان است باشد، ممكن عملياتي لجستيكي
د بيني پيش خارجي آن شود، يك مسأله اين صورتر آن تـوانميكه فشار است اهرم همانند  از جنـگ كـردن منـصرف بـراي از
. كرد استفاده
به جهاني اند، توجه آغاز نشدهكه ها تا وقتي درگيري، اغلب متأسفانه  وجـود احتمـال مـوارد ايـن در اين. كنند نمي خود جلب را
به طرفين استراتژيك لجستيكي وابستگي دارد كه و اين جنگ گسترش را وادار . باشـد مشيخط بايد مدنظر طراحان مسأله كند
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كه آيا دليلي يك طولاني درگيري تصور كنيم وجود دارد و در حال يا چند طرف خواهد بود؟ آيا  بـا اساسـي در اقلام جنگ ديگر
مي كمبود مواجه آن است مثبت سوالات اين داد؟ اگر پاسخ كمبودها را كاهش اين سوم دولتبه با حمله توان اند؟ آيا ، صـورت در
و جامعةمي احتمالاً گسترش درگيري كه است ممكن المللي بين يابد در اقـداماتي سـوم از طـرف حفاظـت براي درصدد برآيد  را

آن بر اين علاوه. دستور كار قرار دهد  فـشار تحت مذاكره درگير وجود دارد تا براي هاي طرف ها عليه تحريم اجرايبه تمايلكه با
به تحريم اين قرار بگيرند، اما كارآمدي  واقعاً مؤثر باشـند، سـنجيدهكه اين احتمالبه بايد نسبت ابزار ايجاد مذاكرهيك عنوان ها

 كـه چيـزي دقيقـاً همـان آورنـد؛ يعنـي را پديـد مـي جنـگ گـسترش بـهو انگيزه استراتژيك ستيكيلج وابستگي شود؛ چرا كه
. شوندآن خواستند مانع مي

درمي خود آمريكا را نيز وارد جنگ جنگيك در گسترش متحده ايالات دخالتكه باشيم داشته ما بايد توجه در نهايت و كنـد
 وارد عمـل كشور ميزبـان پشتيباني عنوانبه كشور ثالثيك گاهي شود؛ بلكه نمي وارد جنگ ماً خود آمريكا همواره لزو حالت اين
كه شانس اين متحده ،ايالات خارجي هاي بر دولت آيا با تكيه. شود مي  شوند؟ كـشور ميزبـان ها قوياً درگير جنگ دولت اين را دارد
مو خصوص به چه ناپايداربودنقع در  از عمليـاتكه در مقدونيه صلح حافظ مثلاً در مورد نيروهاي(كندمي را قبول تعهداتي خود

؟)كردندمي كوزوو پشتيباني
به طرفين تمايل به جنگ گسترش درگير ل احتمـا در مقابـل دقـت امـر بايـد بـه ايـن. آنهاست لجستيكي نيازهاي خود محدود
 ممكـن جنـگ يـك كنترل براي در تلاشآنو متحدين متحده ايالات. برآورد شود جهاني بين دخالت وسيلهبه جنگ گسترش
. شوندآن گسترش سبب ناخودآگاه است

ها نوشت پي
1- Schlieffen Plan 
2- Liege 
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